
»اقتصاد ايران«/ بهمن 1388يب 34

انحصارشکني در خصوصي سازي
سخنراني دكتر علي اكبر نيکواقبال،

 استاد دانشگاه تهران

موضوعي که بنده در اين جلسه به بررسي آن خواهم 
پرداخت بحث تحولات ساختاري اقتصاد آلمان  شرقي در 
دوران فروپاشي کشورهاي سوسياليستي است. مطلبي که در 
اين بحث حايز اهميت مي باشد، تفکيک دوره مورد بررسي 
به سه مرحله قبل از فروپاشي، در جريان فروپاشي و بعد از 
فروپاشي است که تصور مي کنم اين مطالعه تجارب خوبي 

را در اختيار ما قرار دهد.
پيش از دهه 90 ميلادي، آلمان  غربي با نظام اقتصادي 
ليبراليستي و آزاد و کشور آلمان  شرقي با نظام اقتصادي 
کمونيستي و سوسياليستي اداره مي شدند. جالب است 
بدانيم در سال 90 با فروپاشي بلوک شرق اين دو کشور 
با پول واحد در يک نظام اقتصاد بازار اجتماعي مشترک به 
هم پيوستند. در سال هاي پيش از دهه 80 سيستم فشار 
از بالاي نظام اقتصادي در کشورهاي سوسياليستي بهتر از 
نظام هاي ديگر عمل مي کرد، اما از دهه 80 اوضاع تغيير 
کرد و سيستم مذکور دچار مشکل گرديد. ديگر واحدهاي 
توليدي نمي توانستند به اهداف خود دست يابند و در نتيجه 
آمارهاي اعلام شده در سطح جامعه دست کاري مي شدند. 
اين اتفاقي بود که در آلمان  شرقي هم رخ داد و زمينه کاهش 
اعتماد به دولت در اين کشور را فراهم کرد. از سال 80 تا 88 
ميلادي در آلمان  شرقي، بخش سرمايه گذاري تنها سالي 2 
درصد رشد داشت، چرا که بازدهي اقتصادي در اين کشور 
بسيار پايين بود. در واقع در آن زمان در آلمان  شرقي چيزي 
به  نام استراتژي توليد و فروش وجود نداشت. در سال 1990 
قانون اساسي آلمان  شرقي تغيير کرد تا امکان برقراري يک 
سيستم اقتصادي بازتر فراهم گردد. سرلوحه اين اصلاحات 
حقوق مربوط به مالکيت بود، چرا که همه چيز دولتي بود. 
در اين دوران 60 درصد از آلمان  شرقي را به يک سازمان به نام 
تروي هند )Treuhand-Anstalt( واگذار کردند تا توسط 
اين سازمان خصوصي سازي در اين کشور صورت گيرد. 

تروي هند يک شرکت کاملًا دولتي و تابع وزارت اقتصاد و 
پاسخگو به سازمان حسابرسي آلمان بود. هدف نهايي اين 
سازمان انجام خصوصي سازي و ايجاد نوعي اقتصاد رقابتي 
در چارچوب بازارهاي جهاني تعيين گرديد. شايان ذکر است 
که خصوصي سازي انبوه در آلمان  شرقي در مقايسه با ديگر 
کشورهاي در حال گذار منحصر به فرد است. همان طور 
که گفته شد 60 درصد از اقتصاد آلمان  شرقي به تروي هند 
واگذار گرديد و 40 درصد ديگر به صورت دولتي باقي  ماند، 
چرا که برخي از نهادها در صورت خصوصي شدن به خاطر 

ايجاد انحصار مي توانست مشکل زا باشد.
وقتي يک کشور کاملًا دولتي در چنين حجمي تصميم 
به خصوصي سازي مي گيرد، مسلماً صاحبان شرکت ها و 
سازمان ها که داراي قدرت و مقام هستند در برابر چنين 
تحولي مقاومت مي کنند، اما مسؤولان آلمان  شرقي با از خود 
گذشتگي و تفکر ملي گرايي توانستند اين مهم را با موفقيت 
در مدت  زمان کوتاهي انجام دهند. در ادامه مي توان به برخي 
اقدامات صورت گرفته از سوي اين سازمان اشاره  کرد که  
انتشار ترازنامه 8500 بنگاه در 6 ماه، بازسازي شرکت هاي 
ورشکسته، انتخاب مناسب خريداران و تسويه بدهي هاي 
قديمي شرکت هاي دولتي از آن جمله است. سرانجام در 
ژانويه سال 2003 طي يک اقدام نمادين شرکت تروي هند 
خود را منحل کرد و ساختمان مرکزي خود را نيز به نشانه 

پايان اقتصاد دولتي به حراج گذاشت.

الگوپذيري از خصوصي سازي جهاني
سخنراني دكتر علي  رشيدي،

نايب رييس انجمن اقتصاددانان

در رابطه با موضوع اين جلسه ابتدا بايستي به اين 
مورد اشاره کنم که تجربه کشورهاي اروپاي شرقي در روند 
اصلاحات ساختاري به دليل ساختار سياسي و نظامي آنها 
روش هاي  و  راه  لذا  است،  متفاوت  کمونيستي  دوران  در 
اصلاحات در اين کشورها با يکديگر فرق داشته و در نتيجه 

فضاي سياسي بعد از استقلال در هر کشور متفاوت با بقيه 
کشورها شده است.

در چکسلواکي - زماني که فروپاشي رخ داد - در 
با عقايد مختلف  اقتصادي سه گروه  نظام  انتخاب  مورد 
ايجاد شدند. گروه اول کمونيست هاي سابق بودند که اعتقاد 
داشتند نظام کمونيستي با اعمال برخي اصلاحات حفظ 
شود. گروه دوم تخيل گراياني بودند که مي گفتند بايد يک 
نظام جديدي را به نام راه سوم اختراع کنيم که در واقع بين 
دو نظام کمونيستي و سرمايه داري باشد. يکي از مواردي که 
اين گروه به آن معتقد بودند اين بود که مالکيت بخش هاي 
کوچک خصوصي شوند و صنايع بزرگ متعلق به همان 
کارکناني باشد که در آن صنايع کار مي کنند و لازم نيست 
کل اقتصاد خصوصي شود. آخرين گروه اين دسته بندي 
واقع گراياني بودند که عقيده داشتند کشور نيازمند يک نظام 
اقتصاد آزاد و رقابتي با يک حکومت ليبرال دموکراتيک است 
که سرانجام بعد از تجربه ناموفق گروه هاي ديگر اين گروه 
موفق به پياده سازي برنامه هاي خود شدند. حال سؤال اصلي 
اين است که ما از تجربه کشورهاي اروپاي شرقي چه نتايجي 
مي توانيم بگيريم. من در اين بخش از جلسه علل موفقيت 
ممالک اروپاي  شرقي را در گذار از نظام کمونيستي به نظام 
اقتصاد آزاد و ليبرال دمکراسي خواهم گفت تا بلکه درسي 

باشد براي همه ما و دولتمردان ما. اين دلايل عبارتند از:
• اعتقاد رهبران نهضت هاي اجتماعي و سياسي جوامع 
اروپاي شرقي به آزاد انديشي، دمکراسي و پذيرش عملي و 
اجرايي اصول شناخته شده آن، يعني تساوي انسان ها و حق 

آنها در تعيين سرنوشت خود
• پيدايش اعتقاد عمومي به اهداف سياسي، اجتماعي 

و اقتصادي رهبران
• قبول نظام اقتصاد آزاد رقابتي و اصول طرز کار آن

• داشتن الگو و مدل کاربردي براي برنامه ها
• مهيا بودن ساختارهاي جانشين مدل

• وجود الزامات فرامليتي هدايت کننده و بازدارنده از 
انحرافات

• دسترسي آزاد به بازار سرمايه، تکنولوژي، مديريت و 
نيروي کار و همچنين بازار وسيع رقابتي براي صادرات با 

مقررات گمرکي واحد
• استقبال، حمايت، تفاهم و تعامل جهاني با نهضت 
آزادسازي اروپاي شرقي و بازگشت مهاجرين سابق مستقر در 

ممالک غربي
• واقع بيني و عمل گرايي رهبران اجتماعي و سياسي، 

اتحاديه هاي کارگري و دانشگاهيان و همکاري آنها با هم
• وجود فرصت تعديل و انتقال به نظام جديد

• قرار گرفتن اقتصاددانان، کارشناسان، برنامه ريزان ملي 
و بين المللي و هموطنان شاغل در مؤسسات بين المللي در 
مقام ارايه راه  حل و تدوين برنامه هاي راهبردي جهت ارايه به 

 .مراجع تصميم گير

اقتصاد سياسي ايران

انجمن اقتصاددانان ايران

درس هايي براي ما ... و براي دولت مردان

سخنراني استادان در جلسه دي ماه انجمن اقتصاددانان ايران


